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ë  جنــاب دکتــر گلابچــی، آیــا می توانیــم از »معمــاری
شــهری« به عنوان یکی از مؤلفه های هویتی  یک جامعه 

صحبت کنیم؟
بلــه، معماری و شهرســازی نمــاد فرهنگ، تمدن، 
باورهــا و هویــت یــک ســرزمین و مردمــش اســت. از 
این رو اســت که ما از ســیمای شــهرهای گذشته، امروز 
و آینده می توانیم به فکر، فرهنگ، پیشــرفت  و فناوری  
آن جامعه پی ببریم. بر این اســاس، می توان گفت که 
معمــاری »لبــاس فرهنگ و تمــدن« اســت و طبیعتاً 

هویت یک جامعه را بازنمایی می کند.
ë  معمــاری ایرانــی -اســلامی واجــد چــه مؤلفه هایــی

اســت؟ اگــر بخواهیــم از نظــرگاه فلســفی بــه مقولــه 
معمــاری بپردازیــم، بــه اعتقــاد شــما، جنــس و فصــل 

معماری ایرانی- اسلامی چیست؟
معمــاری ایرانــی- اســامی، از آنجــا کــه در طــول 
تاریــخ همــواره به انســان، باورهــای انســانی، نیازهای 
انســانی و کیفیــت زندگی انســان توجه داشــته  اســت، 
الگــوی ارزشــمندی محســوب می شــود. از ایــن رو، آن 
امری که به عنــوان فصل در معماری باید به آن توجه 
کنیم »انســان محوری« اســت. بنابرایــن، در معماری 
اســامی مــا درصــدد این هســتیم کــه انســان را محور 
تصمیمــات خــود در طراحی قرار دهیم و اینجا اســت 
و »خودبســندگی« در معمــاری  کــه »مردم مــداری« 

شکل می گیرد.
ë  بــا اســلامی  معمــاری  در  محــوری«  »انســان  مــرز 

دیدگاه های  اومانیستی چیست؟
در دیدگاه های اومانیستی مبنای همه چیز نیازهای 
غریزی انســان اســت، در حالی که در معماری اسامی 
نیازهای انسان تنها به نیازهای غریزی و جسمی محدود 
نمی شــود و در کنــار آنها، نیازهای فکــری و معنوی نیز 
مبنا قرار می گیرد. به تعبیر دیگر، در معماری اســامی 
»ســامت انســان« چه به لحاظ جســمی و چــه روحی 
محل نظر اســت. از ایــن رو، اوج توانمندی معماری را 

در فضاهایی  مثل مساجد می توان دید که مردم در آن 
ارتقای روحی پیدا می کنند.

ë  شــهر اســلامی« به لحــاظ معمــاری چگونه شــهری«
است؟

آن  در  مــردم  کــه  اســت  شــهری  اســامی  شــهر 
»احســاس عــزت« کننــد و شــهری اســت کــه »حــال 
خوب« را به شهروندانش منتقل کند. مدیریت شهری 
و معمــاری شــهری بــر پایــه هویــت ایرانی- اســامی 
می توانــد تــا حــدی مــا را بــه این غایــت نزدیــک کند. 
هرچند که در ایجاد »حس عزتمندی« و »حال خوب« 
برای شهروندان عوامل بسیاری دخیل  هستند که باید 

در حیطه سیاستگذاری فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
ë  اکنون بــا ارزیابی  وضعیــت معماری شــهری ما، فکر

می کنید چقدر توانســته ایم منطبق بــر این بن مایه های 
نظری و فکری حرکت کنیم؟

امروزه متأسفانه به دلیل تبعیت از سبک ها، الگوها 
و مکاتب معماری دیگر کشورها، از آن معماری اصیل 
ایرانی فاصله گرفته ایم. در نتیجه معماری ما تلفیقی 
از ســبک ها، الگوها و مکاتب معماری  است که در قرن 
بیســتم در کشورهای مغرب زمین و سایر جوامع شکل 
گرفــت و آثار آن به ســرزمین ما آمد. به همین جهت، 
از هویــت اصیــل ایرانــی- اســامی هــم در معماری و 
هم در شهرســازی فاصله گرفته ایم و با نوعی »غربت 
انسان ایرانی در شهرها« روبه رو شده ایم. »گم گشتگی 
انســان در شــهر« ارمغــان این آشــفتگی در مدیریت و 

معماری شهری ما بوده است.
 از ایــن رو، بایــد ضمن شــناخت و درک ارزش های 
در  را  آنهــا  اســامی،  ایرانــی-  معمــاری  بــر  حاکــم 
معمــاری امــروز بــه کار گیریــم. البتــه ایــن بــه معنای 
تکرار معماری گذشــته نیســت. واقعیت این است که 
  امروز ســبک زندگی ما و به تبــع آن، انتظارات جامعه 
از معمــاری و فضاهــای شــهری و حتــی مصالحــی که 
در ساختمان ســازی و معمــاری شــهری بــه کار گرفتــه  

می شــود، تغییر کرده  اســت. امــا با همه ایــن احوال، 
هیچ  یک از تغییرات دنیای امروز مانع از این نیســت 
کــه مــا از اصالــت و هویــت در معماری مــان بهــره 

نگیریم.
ë  مواجهه ما با »تجدد« در حوزه معماری و شهرسازی

چگونه باید باشد؟
 اگــر مواجهــه با تجــدد را بــه معنای بهــره گرفتن 
از حاصــل دانــش و فناوری های امــروز جهان در نظر 
بگیریــم، بدون تردیــد باید از یافته هــای امروز علم و 
فنــاوری جهان اســتفاده کنیــم. به عنوان مثــال، یکی 
از مشــکات ما در ســاخت بناها همــواره، بحث عدم 
مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله بوده  است. امروز 
با بهره گیری از دستاوردهای دنیای تجدد، می توانیم 
ســاختمان هایی بســازیم که ســبک تر و در برابر زلزله 
دســتاوردهای  از  بهره گیــری  امــا  باشــند.  مقاوم تــر 
دنیــای تجــدد نباید به معنای »بیگانگی از خویشــتن 
خویش« باشــد. باید ضمن شناخت ارزش ها، باورها 
و مؤلفه هــای هویتــی و فرهنگی در معمــاری ایرانی- 
اسامی ، آنها را به کار گیریم. امروزه یکی از دغدغه ها 
در دنیا، بحث انرژی های تجدیدپذیر، کاهش گازهای 
گلخانــه ای، کاهــش گاز کربن و... اســت. این در حالی 
است که ما در معماری خودمان از بادگیرها استفاده 
می کردیــم کــه روش هایــی کامــاً منطبــق بــر حفــظ 
محیط زیست محســوب می شــود. بنابراین، شناخت 
ارزش هــای اصیــل در معمــاری ایرانــی - اســامی و 
کاربســت آنهــا در معمــاری امــروز، ضمــن توجــه به 
تغییراتــی که ســبک زندگی مــا پیدا کرده  اســت، یک 
ضرورت اســت تا هم معماری ما به نیازهای انســان 
بخوبــی پاســخ دهــد و هــم از پیشــرفت های علــم و 

فناوری در جهان بهره ببریم.
ë  شلختگی بصری« در معماری شهری، جامعه را در«

برابر چه مسائلی قرار می دهد؟
نخستین مســأله این است که شــهرها، دیگر نماد 

تفکر و اندیشــه اصیل ایرانی - اســامی نخواهند بود. 
دوم اینکــه، از نظر انســانی، شــهر و معماری شــهری 
دیگــر »حــال خــوب« و »عزتمنــدی« را بــه جامعــه 
تزریــق نمی کنــد؛ بدیــن معنا کــه وقتی در شــهر قدم 
مطلوبیــت  و  همذات پنــداری  احســاس  می زنیــم، 
نمی کنیــم. مادامی کــه ظواهر و نمادهای شــهری ما 
بازنمایی کننــده تفکر و فرهنگ جامعه نباشــد، شــهر 
به فضایی بدل می شــود که انســان ها در آن احساس 
غربــت می کننــد و شــهر کارکــرد هویت ســازی خود را 
از دســت خواهــد داد و ایــن انقطاع می توانــد به بروز 

مسائل هویتی بسیاری در جامعه بینجامد.
ë  یکی از وجــوه برجســته در معماری شــهری امروز ما

»تجاری شدن شهر« است.  شــاهد این مدعا، ساخت 
بی رویه مگامال ها در گوشــه و کنار شــهرها اســت.  این 
امر، ســبک زندگی مــا را با چه مســائلی روبه رو خواهد 

کرد؟
همان طــور کــه اشــاره کردیــد  مگامال ها یــا همان 
مراکز خرید بزرگ که در غرب و ســایر کشورها توسعه 
پیــدا کرده ، این روزها به شــکل وســیع و پر شــتابی در 
کشور ما در حال ساخت و ساز است. در گذشته چنین 
فضاهایــی تحــت عنــوان »بــازار« شــناخته می شــد، 
بازارهــا تنهــا محل کســب و کار و خریــد نبودند، بلکه 
فضایی برای حضور، مشــارکت، همبستگی و تعامل 

انسانی محسوب می شدند.
فضــای بازار، ســقف آن یــا همان چهــار طاقی که 
از روزنــه گنبــدش نــور به داخل بــازار تابیده می شــد، 
تیمچه هــا، ســراها و منتهی شــدن بــازار به مســجد و 
فضاهــای عمومی؛ به زندگی نوعی هویت، تشــخص 
و اصالــت مــی داد. امــا امــروز وقتــی بــه مگامال هــا  
وارد می شــویم نــه احســاس همذات پنــداری داریم، 
نــه متوجــه غــروب خورشــید می شــویم، نه به ســایر 
در  داریــم.  دسترســی  شــهری  عمومــی  فضاهــای 
مگامال هــا مشــخصاً توجــه مــا بــر خریــد و مصــرف 

متمرکــز می شــود. متأســفانه مــا امــروز بازارهــا را که 
یکی از مبانی شــکل گیری جاده ابریشم بود، از دست 
داده ایــم و بــه مگامال هایــی رو آورده ایم کــه از قضا، 
بــا هیچ یــک از ابعاد هویتــی، باورهــا و ارزش های ما 

سنخیتی ندارد.
ë  فکر می کنید آیندگان، نســل ما را بــا کدام »نمادهای

معماری« یاد خواهند کرد؟
»فضاهــای فرهنگــی« ما بیــش از همــه در تاریخ 
مــورد ارزیابــی و قضــاوت قــرار خواهنــد  گرفــت. این 
بــه  مــا  هویــت  بازنمایی کننــده  می تواننــد  نمادهــا 
آیندگان باشند؛ به عنوان مثال فضاهای دانشگاهی و 
مراکز بزرگ فرهنگی و آموزشــی ما حتی سازمان ها و 
دســتگاه های اجرایی مثل معماری وزارتخانه های ما 
می تواننــد بازنمایی از تفکر و باورهــای امروز ما برای 

آیندگان باشند.
ë  نقشه جامع علمی کشــور« در زمینه معماری و هنر«

شهری تا کنون چقدر اجرایی شده  است؟
از مشــکات جامعه ما این اســت که در عین حال 
کــه اهــداف بلنــد و متعالــی را دنبــال می کنیــم مثل 
اســناد بالادســتی در ســند چشــم انداز بیســت ســاله 
جمهوری اســامی ایران یا نقشــه جامع علمی کشور 
امــا در مقام عمل، درصد بســیار کمــی از این اهداف  

محقق شده  است. 
در نقشــه جامــع علمی کشــور، اولویت هــای علم 
و فنــاوری کشــور مشــخص شــده امــا حرکــت واقعی 
جامعــه علمــی در جهــت تحقــق آن اهداف، شــکل 
نگرفتــه  اســت. در ایــن راســتا دو اقــدام بایــد انجــام 
دهیم؛ نخست به آسیب شناسی این مسأله بپردازیم 
کــه چرا آنچه در نقشــه جامــع علمی کشــور به عنوان 
اســناد بالادســتی نظــام عنــوان شــده، محقق نشــده  
اســت. دوم، نقشــه جامــع علمی کشــور را بر اســاس 
شــرایط و مقتضیات امروز جامعه مورد بازنگری قرار 

دهیم.

تاش کردند.  وقتی به اندیشــه سیاســی سهروردی 
رجــوع می کنیم نه با یک اندیشــه تاریخی که با یک 
اندیشه فلسفی مواجه هستیم. پرسش او این است 
کــه اگــر بخواهد نظــام حکومت شــکل بگیــرد باید 
مبتنی بر چه اصولی باشــد؟ او در کتاب »پرتونامه« 
بیــان می کند که حاکم باید یکســری شــروط را مراد 
کند و مهم ترین آن دانستن حکمت است و منظور 
از حکمــت، فلســفه نیســت، بلکــه »حکمت جامع 

نظام دانایی« است. 

همچنیــن حاکــم بایــد در جســت وجوی حکمت و 
نور که مراد آن »خرد« اســت، مداومت کند و واجد 
فرزانگی شــود. به زعم ســهروردی، فرزانگی صرفاً 
دانــش اکتســابی نیســت. در اندیشــه او، بــا دو نــوع 
فرزانگــی و دو نــوع عقل مواجه هســتیم؛ نخســت، 
عقــل درونــی و همگانــی و دوم عقــل اکتســابی. در 
»عقــل اکتســابی« ابزارهای مــا، ابزارهای شــامل و 

لازمی هستند. 
در حالــی کــه در »خــرد درونــی و همگانــی« عقــل 

مــا برخاســته از عقــل جمعــی و انســانی اســت و 
کاستی های عقل اکتسابی را ندارد.

 فارابــی در کتــاب »الحروف« و در فصل 
نوزدهــم، وقتــی می خواهد مطــرح کند 1

کــه چــه نیــازی بــه خــرد داریــم، عنوان 
می کنــد که خرد یعنی فلســفه برهانــی و مهم ترین 
ویژگــی فلســفه برهانــی »حکمت یقینی« اســت. از 
دیدگاه فارابی این خرد و این حکمت ذاتاً و زماناً بر 
همه مناسبات دیگر مقدم است و اگر در جامعه ای 
تقدم خرد بر دیگر مناسبات اجتماعی رقم نخورد، 
با جامعه ای غیرفاضله مواجه خواهیم شد، منظور 
او از جامعــه غیرفاضله، جامعه ای اســت که در آن 
اســاس،  ایــن  بــر  و چیرگــی دارد.   قــدرت، تســلط 
جوامعی که مبتنی بر قدرت صرف باشند از دیدگاه 
فارابی غیرفاضله هستند و از نظر ابن سینا در درون 
دیــدگاه  از  و  ندارنــد  قــرار  خــرد  )تعالــی(  اســتعا 
ســهروردی متعلــق به جامعــه غیر نورانــی و بدون 
فرزانگــی هســتند. ایــن یکــی از مهم ترین مســائلی 
اســت کــه در فارابی، ابن ســینا و ســهروردی در باب 

ســنجش معادله  میان خرد و قدرت می توان دید.

پی نوشت:
شــده  تلخیــص  و  ویرایــش  متــن  حاضــر  مکتــوب 
»ایران« از سخنرانی دکتر قاسم پورحسن در بیست 
و ششــمین همایــش بزرگداشــت حکیــم ماصــدرا 
بــا موضــوع »حکمــت، حکومت، ولایت« اســت که 
بــه همــت بنیــاد حکمت اســامی صــدرا به صورت 

مجازی برگزار شد.

مهسا رمضانی

 نــزاع میــان »خِــرَد« و »قــدرت« یکــی از 
رایج ترین بحث های تفکر فلســفی است 1

و در کشــمکش میــان »نظــام دانایــی« و 
»نظام قدرت« با دو پرســش اساسی مواجه هستیم: 
نخســت اینکــه، چــه نســبت و پیونــدی میــان خرد و 
قــدرت وجــود دارد؟ و دوم اینکــه در دوره معاصــر و 
وضــع کنونی، کدام نظام بر دیگری ســلطه دارد؟ به 
تعبیری، نظام خرد و فرزانگی بر نظام قدرت استیا 

دارد یا ما با چیرگی نظام قدرت روبه رو هســتیم؟
شــاید زمانــی کــه متفکرانــی همچــون زیگمونــد 
فرویــد در کتــاب »تمــدن و مالت هــای آن« و فوکــو 
مســأله نســبت »دانــش و قــدرت« را مطــرح کردند، 
در  تنهــا  پرســش،  ایــن  کــه  می شــد  تصــور  چنیــن 
مغرب زمیــن مطــرح شــده  اســت و در حــوزه تفکــر 
شرق، تا کنون دغدغه و مورد پرسش ما نبوده است، 
امــا آیــا بــه واقــع، نســبت »خــرد و قــدرت« در میان 

متفکران و فیلســوفان اسامی، مغفول بوده است؟
 واقعیــت این اســت که فارابــی در کتاب 

»الحــروف«، موازنه و معادله »قدرت« و 2
بیــان  و  اســت  کــرده  را مطــرح  »عقــل« 
می کند که به طور مطلق تفکر فلسفی چه بر قدرت و 
چه بر شــریعت، تقدم ذاتــی و تاریخی دارد. نزدیک 
به همین تعبیر را در آثار سهروردی در »پرتونامه« و 
هــم  ابن ســینا  مشــرقی«  »حکمــت  در  او،  از  پیــش 

می بینیم.

امــا فــارغ از عقبــه و پیشــینه نظــری و مطالعاتــی 
که در نســبت میان »خــرد و قــدرت« در میان حکما 
و فلیســوفان اســامی وجود دارد، این پرسش مطرح 
اســت کــه آیــا وضــع کنونــی دنیــای مــا بــه گونــه ای 
اســت کــه بــا ســلطه و چیرگــی نظــام قــدرت مواجه 
هســتیم؟برخی از متفکران، همچون فوکو معتقدند 
تمــام نظام فکری، فرهنگی و همه حوزه های دانایی 
در ذیــل قــدرت تعریف می شــوند، یعنــی نمی توان 
بیــرون از نظــام قــدرت، از نظام فکر و دانایی ســخن 
گفت. ضمن اینکه مراد از قدرت، قدرت شــخصی یا 
قدرت یک نهاد و ســاختاری به  نام حکومت نیست ، 

بلکه مراد، مناسبات و روابط قدرت است.
 بــر این اســاس، اگــر قرار باشــد کــه اندیشــه ای را 
ظهــور بدهیــم یــا بــه تمــدن و جامعــه انســانی فکر 
کنیم، بیرون از نظــام قدرت نمی توانیم به این مهم 
بیندیشــیم. نظــام قدرت، آنچنان بر ما ســیطره دارد 
کــه همــه اندیشــه های مــا مقهــور ایــن نظام اســت.
پرسشــی که در اینجا مطرح می شــود این است که آیا 
این مقهوریت »ذاتی« اســت؟ فروید، به ذاتی بودن 
قاهریــت نظام قــدرت بــاور دارد و در اندیشــه فوکو، 
نیــز وضع کنونی دنیای ما »اســتیای قدرت« اســت، 
بــدون اینکه این قــدرت در چهارچوب نظــام دانایی 
و خــرد قرار گیرد، امــا مارکوزه، این ذاتــی بودن را رد 

می کند.
  اینکه آیا ما نیاز به خرد داریم یا خیر؟ و 

اساســاً خــرد چــه معضلــی از مــا را حل 3
کــه  بــود  پرســش  هایی  اینهــا  می کنــد؟ 
حکمای اســامی ایرانــی برای یافتن پاســخ های آن 

»نظام دانایی« و »نظام قدرت« در دنیای امروز چه ربط و نسبتی با  هم دارند؟

موازنه خِرَد و قدرت
دکتر قاسم پورحسن

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

گاه
م ن

نی

ë  در اندیشه فوکو وضع
دنیای امروز ما »استیلای 

قدرت« است و همه 
حوزه های دانایی در 

ذیل قدرت تعریف 
می شوند؛ ضمن اینکه 

مراد از قدرت، قدرت 
شخصی یا قدرت یک 

نهاد و ساختاری به  نام 
حکومت نیست، بلکه 
مراد، مناسبات و روابط 

قدرت است. بر این 
اساس، اگر قرار باشد 
که به تمدن و جامعه 

انسانی فکر کنیم، بیرون 
از نظام قدرت نمی توانیم 

به این مهم بیندیشیم. 
نظام قدرت، آنچنان بر 

ما سیطره دارد که همه 
اندیشه های ما مقهور این 

نظام است.

»مصایب تجاری شدن شهر« در گفت و گو با دکتر محمود گلابچی

غربت انسان در شهر
غایت شهر اسلامی ایجاد »حس عزتمندی« و »حال خوب« در شهروندان است

امروزه متأسفانه 
به دلیل تبعیت از 
سبک ها، الگوها و 

مکاتب معماری 
دیگر کشورها، 
از آن معماری 

اصیل ایرانی - 
اسلامی فاصله 

گرفته ایم و با نوعی 
»غربت انسان 

ایرانی در شهرها« 
روبه رو شده ایم. 

»گم گشتگی انسان 
در شهر« ارمغان 

این آشفتگی 
در شهرسازی و 

معماری شهری 
ما بوده است. 

مادامی که ظواهر 
و نمادهای شهری 
ما بازنمایی کننده 

تفکر و فرهنگ 
جامعه نباشد، 

شهر کارکرد 
هویت سازی خود 
را از دست خواهد 

داد و این انقطاع 
می تواند به بروز 

مسائل هویتی 
بسیاری در جامعه 

بینجامد

رشــد بی رویــه مگامال ها )مراکز خرید بزرگ( و ســبک معماری و مدیریت شــهری امروز ما باعث شــده، برخی 
شــهرها بیــش از آنکه به کارکرد هویت بخــش و فرهنگی خود متعهد باشــند، روند تجاری شــدن را پیش گیرند. 
حال آنکه، غایت شــهر اســلامی ایجاد »حس عزتمندی« و »حال خوب« در شهروندان است که گاهی به جای 
اینها، امروز »غربت« و »گم گشــتگی« نصیب شــهروندان می شــود. »شــهر  و معماری شــهری« از مؤلفه های 
هویت  بخش ما اســت اما مادامی می توان برای شهر چنین شأنی قائل شد که بتوان باورها، ارزش ها و فرهنگ 
یک جامعه را در آن دید. از این رو،  یکی از لایه های سیاســتگذاری فرهنگی، توجه به مدیریت و معماری شــهری 
اســت. در این رابطه با دکتر محمود گلابچی، استاد دانشگاه تهران، چهره ماندگار در حوزه معماری و بنیانگذار 

دانشگاه معماری و هنر پارس به گفت وگو نشستیم که در این رابطه به نکات قابل تأملی اشاره کرده است.


